
چهارشنبه 8 دی 1۳۹5 | سال چهارم | شماره 1025 8
 | ایمیل گروه شهروند حقوقی: www.shahrvand-newspaper.ir  |  hoghoughi@shahrvand-newspaper.irشهروند حقو�ق

شهروند حقوقی| طبق قوانين جمهوري اسلامي 
ایران تابعيت از طریق خون و با طی شــرایطی از طریق 
خاک منتقل مي شود و این به معناي عدم اعطاي تابعيت 
به كودكان حاصل از ازدواج مادران ایراني با مردان خارجي 
است. سال هاست معضل بي هویتي كودكان این ازدواج ها 
به دغدغه اي مهم تبدیل شده است.  كودكاني كه به علت 
نداشتن تابعيت ایران و اوراق هویتي امكان برخورداري از 

خدمات بهداشتي و تحصيلي را ندارند. 
تلاش هاي قانون گذار براي اصلاح مشــكلات در یك 
مرحله به امكان تحصيل این كودكان تا 18سالگي بود تا 
در این سن با انتخاب تابعيت به اراده خود به زندگي ادامه 
دهند. البته با توجه به عدم ثبت رســمي ازدواج امكان 
تحصيل براي بســياري از این كودكان فراهم نشد، به 

همين دليل قانون گذار به دنبال تغيير قانون رفت. 
در شــهریورماه  ســال جاري طرح »اعطای تابعيت 
به فرزندان مادر ایرانی« را بــا 120 رأی موافق، 36 رأی 
مخالف و 8 رأی ممتنع از 221نماینده حاضر در صحن 
علنی مجلس تصویب كردند. طــرح اعطای تابعيت به 
فرزندان مادر ایرانی توسط دكتر »رضا شيران خراسانی« 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مطرح 
شــد كه مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. این طرح با 
توجه به تعداد بالای افــراد فاقد تابعيت حاصل از ازدواج 
شــرعی )ثبت نشــده( مردان خارجی با زنان ایرانی و 
مشــكلات و تبعات این ازدواج ها تدوین شده است و در 
صورت تصویب نهایی كليات و جزیيات این طرح تكليف 
تابعيت فرزندان با مادر ایرانی و پدر غيرایرانی مشخص 
می شــود. پيش از این نماینده مردم مشهد و كلات در 
مجلس شورای اسلامی گفته بود براساس طرح جدید 
ارایه شــده، به نخبگان مهاجر واجد شــرایط و فرزندان 
مادر ایرانــی تابعيت ایران اعطا خواهد شــد. این روزها 
بهارستاني ها درحال نقد و بررسي طرح موجود هستند و 
اعتقاد دارند با تغيير قانون مي توان از تبعات منفي نداشتن 
اوراق هویتي براي كودكان حاصل از این گونه ازدواج ها 

كاست. 
لزوم اصلاح ماده 976 قانون مدنی

عبدالصمد خرمشــاهی، حقوقدان و وكيل پایه یك 
دادگســتری با تأكيد بر لزوم اصلاح مــاده 976 قانون 
مدنی به »شــهروند« گفت:     ماده 976 قانون مدنی از 
دیرباز تاكنون محل مناقشه و تامل بوده است.  با توجه 
به این ماده،  باید توجه داشت در وهله نخست تابعيت در 
مملكت ما اعتبار خون اســت و بعد از آن به اعتبار خاک 
است.  كســی كه از پدر ایرانی در هر جایی متولد شود، 
تبعه ایران محسوب می شود و كســی هم كه در خاک 
ایران متولد بشــود آن هم تابعيت ایران را دارد.  نوزادی 
كه از مادری متولد می شــود كه مادر او در خارج به دنيا 
آمده تحت شرایطی او هم می تواند تابعيت ایرانی بگيرد اما 
كودكانی كه از مادرانی متولد می شوند كه شوهران شان 
تابعيت خارجی در ایران دارند تا 18سالگی بلاتكليف و 
بی هویت هستند و این كودكان تا بعد از 18 سال می توانند 
تابعيت خودشان را مشخص كنند. با توجه به موضوعات 
ذكر شــده به راحتی می توان دریافت كه ماده 976 باید 
دوباره بررسی و اشكالات آن رفع شود. با توجه به مهاجرت 

افراد كشور های همسایه ازجمله افغانستان و عراق 
مشكلاتی از لحاظ قانونی برای زنان ایرانی كه 
با این مهاجــران ازدواج كرده اند پيش آمده 

كه ممكن اســت از لحاظ شرعی 
مشكلی نداشــته باشد ولی از نظر 
قانونی ایراداتی بر آن وارد اســت. 
حال اگر این طرح اجرا شود به نظر 
می رسد فرزندانی كه از مادر ایرانی 
و پدران خارجی بــه دنيا می آیند 
بتوانند تابعيت ایرانی داشته باشند 
و مشكل كودكان بی هویت را كه 
تابعيت ندارنــد و این عدم تابعيت 
مســائلی از قبيل وراثت و ســایر 
مشــكلات دیگر را برایشان ایجاد 

می كند تا حدودی از بين ببرد.  
 ترغيب مهاجران 
براي ورود به ايران

خرمشاهی در ادامه به جنبه هاي 
منفي اعطاي تابعيت اشــاره كرد 
و افزود: من شــخصا مخالف این 
موضوع هستم. صرف نظر از تبعاتی 
كه در ظاهر به همــراه دارد باعث 
می شــود مهاجــران به خصوص 

افغان ها و عراقی ها را بــرای آمدن به ایران ترغيب كند و 
از طرف دیگر موضــوع ازدواج آنها از این طریق راحت تر 
خواهد شد و این موضوع به مشكلاتی كه درحال حاضر 
وجود دارد دامن خواهد زد.  چه بسا كه ما به كرات دیده ایم 
اكثر مردان بعد از ازدواج همسران و بچه های شان را رها 
می كنند و این كار به نوعی به تسهيل این موضوع كمك 
می كند و مشكلاتی كه در آینده به وجود می آورد ممكن 
است اثباتا تاثيرات آنچنانی نداشته باشد ولی در آینده 
باعث به وجود آمدن پدیده مهاجرت بی رویه خواهد شد 
كه متعاقبا باز هم منجر به بلاتكليفی فرزندانی می شود كه 

متولد شده اند و باعث به وجود آمدن مشكلات دیگر در 
داخل كشور خواهد شد. 

وی در ادامه با اشــاره به این كه تمام قوانين وضع شده 
باید به نفع مردم و تابعان كشــور باشد، افزود: مجلس 
شورای اسلامی باید مجددا بازنگری روی این طرح 
داشته باشــد و ابهامات آن را برطرف كرده و در آن 
شــرایطی فراهم كند كــه تكليف 
كودكان بی هویت مانده را مشخص 
كند.  به طور كل بایــد قانونی وضع 
شــود كه با مسائل كشور همخوانی 
داشته باشد، زیرا هر قانونی كه وضع 
می شود باید مقتضيات زمان و مكان 
را رعایت كند و این موضوع برعهده 
قانون گــذاران و نمایندگان مجلس 
اســت كه با دقت بيشتری روی این 
مســأله كار كنند و آنچه به صلاح 
كشور اســت در نظر گيرند. حال با 
توجه به موارد ذكرشده لزوم اصلاح 
ماده 976 قانون مدنی یا قانون كامل 
و جامع به جای آن ضروری است، زیرا 
قوانين برای افــراد و تابعان مملكت 
وضع می شود و به همين دليل باید به 
نفع ساكنان و شهروندان كشور باشد.   
بيشترين مراجعات مربوط به 
کودکان فاقد شناسنامه است

یكي از استان هایي كه با مشكل 
تابعيت  كودكان حاصل از ازدواج مادران ایراني با مردان 
غيرایراني رو به رو است استان سيستان وبلوچستان  است. 
نه فقط این استان كه شهرهاي مرزي با توجه به مراوداتي 
كه با كشور همسایه دارند با این معضل دست وپنجه نرم 
مي كنند. كودكان بدون هویت در این شهر ها رو افزایش 
و قانون عدم انتقال تابعيــت از مادر به فرزند دليل اصلي 

این مشكل است. 
در این بين حبيب اله دهمرده، عضو مجمع نمایندگان 
استان سيستان وبلوچستان در مجلس دهم نيز با انتقاد 
از این كه موضوع افراد فاقد شناسنامه ازجمله مشكلات 

حاد اســتان های مرزی مانند سيستان وبلوچســتان 
اســت، گفت: به صورت جدی نياز است شورای تأمين 
شهرستان ها و استان ها با تشكيل جلساتی این موضوع را 

بررسی و اقدامات لازم را در این باره اتخاذ كنند. نماینده 
مردم زابل، زهك و هيرمند در مجلس، ناهماهنگی 
بين دستگاهی را در عدم رفع مشكلات افراد فاقد 

شناسنامه موثر دانســت و افزود: 
دراین باره برخی دستگاه ها همكاری 
لازم را با دیگر دستگاه ها نداشته و 
از انجام وظيفه خود سرباز می زنند 
كه به صــورت جــدی می طلبد 
وزارت كشور با ورود به این موضوع 
ســازوكارهای لازم را اتخــاذ كند 
تا شــورای تأمين شهرســتان ها و 
استانی براســاس آن نسبت به رفع 
این مشــكل اقدام كند و افراد فاقد 
شناسنامه از بلاتكليفی نجات یابند. 
نماینده مــردم در مجلس دهم، با 
انتقاد از این كه بيشترین مراجعات 
مردمی به دفتر نماینده های استان 
سيستان وبلوچســتان را افراد فاقد 
شناسنامه تشكيل می دهد، یادآور 
شــد: در این باره روزانه افراد زیادی 
برای رفع مشكلات هویتی خود با ما 
تماس گرفته اند یا به دفتر ما مراجعه 

می كنند. 
 رفع تبعيض 

با اعطای تابعيت به فرزندان مادران ايرانی
دكتر علی نجفی توانا، حقوقــدان و عضو هيأت مدیره 
كانون وكلاي مركز نيز با اشاره به این كه بعضی از قوانين 
منجر به تبعيض جنسيتی می شود به »شهروند« گفت: 
آنچه مسلم است حمایت از اتباع ایرانی خواه فرزند مرد 
باشد، خواه فرزند زن یكی از وظایف قوای عمومی كشور 
است. با توجه به قاعده موجود در دنيا هيچ جنسی نباید به 
جنس دیگر برتری یا با او تفاوتی داشته باشد یا امتيازی 
براساس جنسيت به افراد داده شود، چه بسا این موضوع 

در قانون اساسی كشور و اسناد بين المللی پذیرفته شده 
است اما گاهی اوقات برخی از قوانين مانع از تساوی بين 

دو جنس می شود.  
این حقوقدان در ادامه افزود: اقدام مجلس شورای 
اســلامی در جهت رعایت حقوق مســاوی برای 
مادرانی است كه همسر خارجی دارند و در جهت 
حمایت از فرزندان آنهاســت، زیرا 
این اقدام می تواند تابعيت كشور را 
برای این كودكان به همراه داشته 
باشــد.  همان طور كه می دانيم در 
قوانيــن حاكم بر دیگر كشــور ها 
فرزندان حتی اگر در خارج از خاک 
یك كشور هم به دنيا بيایند، تابعيت 
كشــور پدر و مادر را هــم دریافت 
می كنند اما متاسفانه در كشور ما 
قوانين به صورتی اســت كه نوزاد 
متولدشده حتما باید در قلمرو و یا 
خاک كشور متولد شــود تا بتواند 
تابعيت كشــور را بگيرد. به همين 
دليل به عقيده من این طرح مجلس 
نقطه مثبتی برای مادرانی اســت 
كه همســر خارجی دارند، زیرا در 
صورت اجرا شدن می توان هم شاهد 
رفع تبعيض و هم مشخص شــدن 
تكليــف كودكانی بود كــه به این 
دليل در كشــور بی هویت هستند.  
همان طور كه در خبر ها می شنویم و در جامعه می بينيم 
بارها مشاهده شده شوهران خارجی همسران شان را بعد 
از ازدواج یا رها كرده  یــا طلاق گرفته اند كه این موضوع 
علاوه بر آســيب هایی كه به زن وارد می كند در صورت 
وجود بچه منجر به بی هویتی او هم می شــود. بنابراین 
این طرح جنبه حمایتی دارد كه به موجب آن فرزندان 
بی هویت می توانند با اجراشدن آن دارای هویت شوند و 

تبعات منفی ناشی از این بی هویتی را حل كنند.  
تلاش مجلس برای تسری تابعيت از طرف مادر

محمدجواد فتحی، عضو كميسيون قضائی و حقوقی 

مجلس نيز در گفت وگو با خانه ملت، بــا بيان این كه با 
رعایت مسائل امنيتی می توان نسبت به اعطای تابعيت 
به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غيرایرانی 

اقدام كرد، گفت: در سيســتم و قانون مدنی ما معيار 
خون برای تابعيت درنظر گرفته شده، به این معنی 
كه هر فردی كه پدر ایرانی داشته باشد باوجود این كه 

خارج از كشــور متولدشده یا مادر 
غيرایرانی داشته باشد، تبعه ایرانی 
محسوب می شود كه نياز است این 
موضوع اصلاح شود. نماینده مردم 
تهران، ری، شميرانات، اسلامشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسلامی 
با بيان این كه نگاه به تابعيت نباید 
نگاه جنسيتی باشد، ادامه داد: باید 
تمهيداتی اتخاذ شــود تا فرزندان 
دارای مــادر ایرانــی هــم بتوانند 
تابعيت ایران را تحصيل كنند مگر 
در مواردی كه بيم آن وجود داشته 
باشــد كه بيگانگان بخواهند از این 
طریق بــه نوعی در كشــور ایجاد 

سلطه كنند. 
این نماینده مــردم در مجلس 
دهم با بيــان این كه عمــده افراد 
بی شناسنامه در كشور از مادر ایرانی 
و پدر افغان هســتند، تصریح كرد: 
متاسفانه این افراد به دليل نداشتن 

اسناد هویتی با مشكلات زیادی روبه رو هستند كه این 
موضوع در آینده می تواند برای كشور بسيار خطرآفرین 
باشد. فتحی بر لزوم ورود جدی مجلس به موضوع افراد 
فاقد شناسنامه در كشور تاكيد كرد و گفت:     مجلس باید 
با نهایت دقت در ابعاد مختلف این موضوع هرچه سریع 

نسبت به رفع این مشكل اقدام كند. 
تاکيد بر اصلاح قانون تابعيت

نماینده مردم تهران، ری، شــميرانات، اسلامشهر 
و پردیــس در مجلس دهم با تأكيد بــر اصلاح قانون 
تابعيت یادآور شد: برای سيستم خون در مواردی باید 

استثنائاتی قائل شد، به این شكل كه تابعيت از طرف 
مادر هم قابل تســری به فرزند باشد. عضو كميسيون 
قضائی و حقوقی مجلس شــورای اســلامی تصویب 
طرح اعطای تابعيت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی 
و پدر غيرایرانی را برای رفع مشكلات فرزندان حاصل 
از چنين ازدواج هایی موثر دانست و ادامه داد: بررسی 
لایحه برنامه ششــم توســعه موجب شده طرح های 
مهمی مانند طرح مذكور و همچنيــن اصلاح قانون 
مبارزه با موادمخدر همچنان در نوبت رسيدگی باقی 

بمانند. 
اعطاي تابعيت خلاف امنيت ملي است

البته پيــش از ایــن محمدعلی پورمختــار دیگر 
نماینده مجلس به عنوان مخالف، طرح اعطای تابعيت 
به فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنان ایرانــی با مردان 
غيرایرانی را مهــم و مرتبط با مســائل امنيت ملی، 
سياسی و اجتماعی كشور خواند و با هشدار نسبت به 
نگاه احساسی به این موضوع گفت: این طرح درصدد 
مشروعيت  بخشــيدن بــه ازدواج هــای قاچاقی در 
مرزهاست. وی با اشاره به این كه افرادی كه قرار است 
در این طرح به آنها تابعيت اعطا شود، مشخص نيست 
كه اساســا تعلق خاطری به ایران دارند یا نه، تصریح 
كرد: مشكلات این طرح پس از اجرا آشكار خواهد شد.  
پورمختار در مخالفت با طرح مذكور تأكيد كرد: تصویب 
این طــرح در آینده ای نزدیك مســائل امنيت ملی، 
اجتماعی و سياسی كشور را با مشكل مواجه می كند. 
انتظار مــی رود از برخوردهای احساســی خودداری 
شود، چراكه این افراد قاعدتا برخلاف قانون جمهوری 
اسلامی ازدواج كردند و نباید زمينه برای اقدامات بعدی 

آنها مهيا شود. 
 قانون تابعيت در ايران 

براســاس این گزارش، هر چند تابعيــت در ایران و 
به خصوص در رابطه با زنان، تابع خون است اما اعطاي 
تابعيت با استناد به هر دو سيستم خون و خاک صورت 
مي گيرد. در سيستم خاک، محل تولد ملاک تابعيت 
است و در سيستم خون، تابعيت فرزند براساس تابعيت 
پدر، مادر یا هر دوي آنها تعيين مي شــود كه البته در 
كشور ما فقط نسبت پدري مورد توجه قرار مي گيرد. 
بند 2 ماده 976 مي گوید: فرزند متولد از پدر ایراني چه 
در ایران و چه خارج از ایران، ایراني است. پس مي بينيد 
كه سيستم خون كاملا مطلق است. در این بند به مادر 
و تابعيتش اشاره اي نشده است، چون سيستم خون از 
طریق مادر در ایران اجرا نمي شود و با ایراني بودن مادر، 

كودكش ایراني محسوب نخواهد شد.
البته كودک یــك زوج خارجی اگــر در ایران متولد 
شود، تابعيت ایرانی خواهد داشت كه این مسأله همان 
تابعيت خاک است و هوا.  در بندهاي 3، 4 و 5 ماده 976 
بر سيستم خاک دلالت دارند، یعني در هر سه بند شرط 
نخست تولد كودک در ایران است ولي ما سيستم خاک را 
هم به شكل مطلق پياده نمي كنيم و هركدام از این بندها 
شرطي دارند كه كافي اســت با تولد بچه همراه باشد تا 
كودک تابعيت ایراني بگيرد. بند 3 راجع به كودكاني است 
كه پدر و مادرشان نامعلوم هستند و از آن جا كه تابعيت 
پدر و مادرشان مشخص نيست، محل تولد ملاک 
تعيين تابعيت قرار گرفته است.  این بند بيشتر 
جنبه حمایتي براي كودكان بي سرپرست دارد. 
در بند 4 از كودكاني صحبت شده 
است كه پدر و مادري خارجي دارند 
و در ایران متولد شده اند. شرط این 
است كه یكي از والدین متولد ایران 
باشد. قانون گذار در این بند معتقد 
بوده كه اگر دو نســل -نسل فعلي 
كه كودک اســت و نسل قبلي كه 
پدر یا مادر او بوده- در ایران متولد 
شوند وابستگي بين آنها و ایران پدید 
مي آید كه شرایط اعطاي تابعيت را 
فراهم مي كند و این بند تنها مورد از 
مواد 16گانه تابعيت است كه پدر و 
مادر را یكسان حساب كرده است.  
بند 5 هم اعطاي تابعيت كودكان 
با پدر خارجي را كه در ایران متولد 
شده باشند مشــروط به یك سال 
اقامت در ایران پس از 18ســالگي 

دانسته است. 
با نگاهــی به قوانيــن متوجه 
می شــویم مشــكل كــودكان 
بی هویت از مادر ایرانی و پدر خارجی آن هم مردانی از 
توابع افغانستان و عراق و كشورهای همسایه همچنان 
بلاتكليف اســت و قانون گذار نگاه سختگيرانه خود 
را متوجه آســيب پذیرترین اقشار جامعه یعنی زنانی 
كرده كه در شهرهای مرزی زندگی می كنند و اكثرا در 
شرایط سخت اقتصادی تن به ازدواج با مردانی از توابع 
كشورهای همسایه می دهند آن هم بدون ثبت رسمی، 
بنابراین تلاش برای سروسامان دادن به وضع این زنان 
و كودكان شان امری اجتناب ناپذیر است و تغيير قوانين 

راهكار حل مشكلات آنان خواهد بود. 

نقد حقوقدانان به قوانينی که مانع انتقال تابعيت از مادران ايرانی به کودکان می شود

 منتقدان تغيير قانون معتقدند با تغيير قانون، ايران به بهشت مهاجران تبديل خواهد شد

هویت سازی ایرانی

عبدالصمد خرمشاهی:
نوزادی که از مادری 

غيرايرانی در ايران به دنيا 
بيايد تحت شرايطی او هم 

می تواند تابعيت ايرانی 
بگيرد. اما کودکانی که از 
مادرانی متولد می شوند 
که شوهران شان تابعيت 

خارجی دارند تا 18سالگی 
بلاتکليف و بی هويت 

هستند و اين کودکان فقط 
تا بعد از 18 سال می توانند 

 تابعيت خودشان را 
مشخص کنند

علی نجفی توانا:
حمايت از اتباع ايرانی 

خواه فرزند مرد باشد، خواه 
فرزند زن يکی از وظايف 

قوای عمومی کشور است. 
با توجه به قاعده موجود 
در دنيا هيچ جنسی نبايد 
به جنس ديگر برتری يا با 
آن تفاوتی داشته باشد يا 
امتيازی براساس جنسيت 

به افراد داده شود، اما 
گاهی اوقات برخی از قوانين 
مانع از تساوی بين دو جنس 

می شود

محمدعلی پورمختار:
طرح اعطای تابعيت به 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ايرانی با مردان غيرايرانی 

مرتبط با مسائل امنيت ملی، 
سياسی و اجتماعی کشور 
است. اين طرح درصدد 
مشروعيت  بخشيدن به 
ازدواج های قاچاقی در 

مرزهاست، چراکه اين افراد 
قاعدتا برخلاف قانون جمهوری 
اسلامی ازدواج کرده اند و نبايد 
زمينه برای اقدامات بعدی اين 

افراد مهيا شود

هر
: م

س
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بدانیم

روزنامه شهروند با هدف بالابردن دانش حقوقی 
خوانندگان در ستون »بدانيم« سوالات و پاسخ های 
متداول حقوقی و قضائی شــهروندان را منتشــر 

می كند.
  شکايتي بابت اســتفاده از سند مجعول در 
دادســراي يزد مطرح و با قرار نبود صلاحيت 
به يکــي از شهرســتان هاي تابعه ارســال 
شده اســت. دادسراي شهرســتان اختلاف 
کرد و پرونده را برای حــل اختلاف به دادگاه 
تجديدنظر استان ارســال کرده است، دادگاه 
تجديدنظر دادســرای شهرستان يزد را صالح 
دانسته است. شاکي شکايت جديدي با همان 
موضوع و همان اصحاب دعوي در شهرســتان 
ســابق مطرح و داديار پرونــده را با قرار نبود 
صلاحيت به دادسراي يزد ارسال کرده است، 
شــعبه جديد دادگاه تجديدنظر در مقام حل 
اختلاف دادسراي شهرستان را صالح دانسته 

اســت، آيا مــاده 27قانون آيين دادرســي 
 مدني حاکم اســت، تکليف قانوني چيست؟
هرچند در مواد مذکور در فصــل دوم قانون 
آيين دادرســي مدني تحت عنوان اختلاف در 
صلاحيت و ترتيب حل آن نظــر مرجع عالي 
لازم الاتباع اعلام شده اســت اما درخصوص 
سوال و فرض اختلاف بين دو دادگاه تجديدنظر 
نســبت به صلاحيت دادگاه به نظر مي رسد. 
با توجه به مــاده 270 قانون آيين دادرســي 
کيفــري مراتب بــرای صــدور رأي وحدت 
رويه به اطلاع دادســتان کل کشور مي رسد .
در صورتي که دســتور اخــذ وجه الکفاله از 
کفيل صادر و قطعي شده باشد، در اين صورت 
دادخواست اعسار و تقســيط وجه الکفاله از 
سوي کفيل ياد شده قابليت استماع و پذيرش 

دارد يا خير؟
دســتور اخذ وجه الكفاله مانع اتمام دعوي اعسار 

و تقسيط مطرح شده از سوي كفيل نيست. اگر چه 
كفيل معســر شناخته نشــود موجب قانوني براي 

بازداشت وي وجود ندارد.
  شخصي به پرداخت ديه محکوم و ديه کاملا 
پرداخت شــده ولي محکوم له با وصف ابلاغ 
واقعــي و قانوني براي دريافــت ديه مراجعه 
نمي کنــد يا در نشــاني اعلامي شناســايي 
نمي شــود. تکليف اجراي احکام چيست؟ آيا 
مي توان پرونده را از آمار موجود کسر و بايگاني 

کرد؟
در صورتــي كه دیه را محكوم عليــه مطابق رأي 
قطعــي و لازم الاجرا پرداخت كرده باشــد، دیه به 
حساب سپرده واریز و پرونده از آمار كسر و بایگاني 

می شود.
  اگر شکايت کيفري عليه قاضي دادگستري در 
دادگاه بدوي جزايي شود و شاکي دلايل کافي 
نداشته باشــد، آيا صدور قرار منع تعقيب يا 

حکم برائت توسط دادگاه بدوي صحيح است يا 
پرونده بايد به دادسراي انتظامي قضات ارسال 

شود؟
چنانچه صدور قرار منع تعقيــب یا صدور حكم 
برائت قاضي، از اتهام انتســابي بدون لزوم احضار و 
تحقيق از او ميسر باشد لزومي براي ارسال پرونده به 

دادسراي انتظامي قضات نيست.
  1( چنانچه دادســتان در پرونــده اي عليه 
شخصي به اتهام افترا و نشر اکاذيب نسبت به 
خودش شاکي شود و با وجود بازپرس موضوع 
را به داديار ارجاع کند، آيا اين امر موجه است 
يا خير؟ 2( يا اين که پرونده بايد به نزديك ترين 
حوزه دادسرا  ارســال شود و با فرض ارجاع به 
داديار، آيا داديار با حضور دادســتان مي تواند 
رأسا کيفر خواســت صادر کند يا خير؟ با اين 
وصف چنانچه کيفرخواست صادر شده و دادگاه 
جزايي به موضوع رسيدگي و رأي محکوميت 

متهم را صادر کرده باشــد، تکليــف دادگاه 
تجديدنظر در اين خصوص چيست؟

1( در مواردي كه شخص دادســتان از كسي به 
اتهام افترا و نشر اكاذیب شكایت كرده باشد، ارجاع 
شــكایت به وســيله احدی از معاونــان او صورت 
مي گيــرد و ضرورتي بــراي ارجاع بــه بازپرس یا 
حوزه قضائي دیگر نيســت، كيفرخواســت هم به 
وسيله معاون دادســرا صادر مي شود. 2( در صورت 
محكوميــت متهــم، دادگاه تجدیدنظر نســبت 
به اعتــراض محكوم عليه، وفق مقــررات مربوطه 

رسيدگي خواهدكرد.
  درخصــوص قرارهاي منــع تعقيب راجع 
به پرونده هاي قتل که در شــعبه بازپرســي 
رسيدگي مي شود، آيا مطابق بند »ن« ماده 3 
قانون تشکيل دادسرا، اعتراض به اين قرارها در 
صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان محل وقوع 

جرم است يا دادگاه کيفري استان؟

با توجه به مفاد آرای وحــدت رویه 690 و 694 
هيأت عمومي دیوانعالي كشور و مندرجات بندهاي 
»ل« و »م« مــاده 3 قانون اصلاح قانون تشــكيل 
دادگاه هاي عمومي و انقلاب و رأي مشــورتي اداره 
كل حقوقي قوه قضائيه به  شماره 7/1035 مورخه 
83/2/14 مرجع رســيدگي به اعتراض به قرار منع 

تعقيب بازپرس در قتل دادگاه هاي عمومي است.
  چنانچه متهم به قتل عمدي به قرار بازداشت 
موقت صادره در دادســرا اعتــراض کند، چه 
مرجعي صالح به رســيدگي بــه اين اعتراض 

است؟
رســيدگي به اعتراض متهم به قرار بازداشــت 
صادره از ناحيه دادسرا طبق بند »ن« ماده 3 قانون 
اصلاحي تشــكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و 
آرای 690 و 694 هيأت عمومي دیوانعالي كشــور 
و رأي مشــورتي 7/1035 مورخه 83/2/14 اداره 

حقوقي با دادگاه هاي عمومي است.

پرسش و پاسخ حقوقی


